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 یو امام محمدّ غزال یآمل یالله جواد تیآ دگاهیاز د 

 ∗محسن آزاد 

 ∗∗ یهاشم گلستان دیس
 ∗∗∗ینصرآباد اریبخت یحسنعل

   چکیده

نفـس و  بیاثرگـاار در اصـلاح، تهـا یو امر تیو ترب میمباحث در تعل نیتراز مهم یاخلاق تیترب
مقالـه،  نیـا یدارد. مسأله اصـل هیتک نیادیبن یهاو شناخت یمقوله، بر مبان نیسعادت انسان است. ا

و  خـلاقحـوزه ا شـمندیدو اند دگاهید سهیاست که با مقا یاخلاق تیترب یشناختانسان یمبان یبررس
از منظر  یمبان نیا سهیصورت گرفته است. استخراج و مقا یلیتحل-یفیبه رو  توص یاسلام تیترب
در  یموثر و قابـل تـوجه جیبوده و نتا قیتحق نیهدف ا «یامام محمد غزال»و  «یآمل یادالله جو تیآ»
 یشـهود نشیفطرت و ب»، «انسان یو روحان یعیفراطب تیماه» ق،یتحق یهاافتهیداشت. بر اساس  یپ

 «یالاه تیو هدا میاو به تعل یازمندین»و « انسان یارمندیاخت»، «انسان یکرامت ذات» ،«یانسان به هست
از  کیـاسـت؛ هر یاسلام شمندیدو اند نیا دگاهیاز د یاخلاق تیترب یشناختانسان یمبان نیتراز مهم

 اشاره شده است. ندارند که به آ یمبان نیا نییدر تب یاشتراکات و اختصاصات شان،یا
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 مقدمه

هــا و اعتقــادات فکــری، اخــلاق و ارز  و جــودی اســت دارای بینشانســان مو

های درونی و رفتارهای بیرونی و در این میان، اخلاق جایگاه مهمـی در بعُـد ضدارز 

های گوناگونی است. انسانیت او دارد. با وجود این، اخلاق در معرض تحولات و آسیب

عه و با گاشت زمان و اقتضائات ها و استانداردهای اخلاقی در جاماز سوی دیگر، ارز 

دیگر، در حال تغییر و دگرگونی است و همـین امـر، مسـتلزم ارزیـابی مجـدد و مـداوم 

 (. ۷۵۷: ۱۰۹۳ها و اعتقادات اخلاقی است )هنری مانسن، ارز 

های اخلاقـی، امـری بر این اساس، تربیت اخلاقی و راهبری و هدایت و رشد آموزه

حـال،  عـین در و تـرین و اثرگـاارترینمهـم از لاقـیاخ نمایانـد. تربیـتضـروری می

 و اصلاح انسان درونی است، زیرا سازندگی تربیت و تعلیم حوزۀ دشوارترین مباحث در

دارد  بسـزایی نقـش او اخـروی و فردی، اجتماعی، دنیوی سعادت در او نفس تهایب و

 هویـت بحـران توان بـا( و تنها به واسطه تربیت اخلاقی است که می۱: ۱۰۹۹)سادات، 

 (. ۱۱: ۱۰۹۹زادگان،  رو به رو شد )نجار اخلاقی هایارز  و انسانی

با توجه به اهمیت اخلاق و تربیت اخلاقی، مکاتب تربیتی گوناگون، اصول نظـری و 

هـا، نسـبت بـه منـدی از آنتوان بـا بهرهاند که میهای عملی مختلفی را ارائه کردهرو 

ر شرایط محیطی متفاوت، جهت تربیت اخلاقی و رشـد های مناسب دفراهم کردن زمینه

 و اکمال فضائل اخلاقی اقدام کرد.

عقلـی و نقلـی خـود، بـه  مختلـف آثـار آملی، در میان، علامه عبدالله جوادی این در

اخلاقی و اصول و مبانی گوناگون آن اشاره کـرده اسـت. در سـوی دیگـر، امـام  مباحث

 چشـم بـه وی اخلاقـی تفکر کانون در طبیعی افر گراییسعادت محمد غزالی که نوعی
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 خورد، اشارات موثری کرده است.می

تربیـت »گفتنی است که در برخی از موارد در آثـار ایـن دو دانشـمند، گرچـه تعبیـر 

برای توسعه صفات رفتارهای اخلاقی و نیل به فضـایل  پرور  قوای درونی،« )اخلاقی

همـان « اخـلاق»است، مـراد از کـاربرد واژه  ( به کار نرفتهاخلاقی و دوری از رذیلت ها

 معنـای بـه اخـلاق»تربیت اخلاقی است؛ برای مثال، در این سخن علامـه جـوادی کـه 

 و هـاکـنش که ایاست، به گونه آدمی در بد و خوب نفسانی و باطنی صفات و حالات

 و ذیلتر فضیلت یا درونی ملکات به استناد با او ناپسند یا پسندیده رفتاری هایواکنش

« اخـلاق»( گرچه تنها کلمه ۵۰: ۱۰۹۶آملی،  )جوادی« شودمی انجام اندیشه بدون نیاز به

نیامده، بسیار روشن است که طرح بحث در راستای « تربیت اخلاقی»به کار رفته و تعبیر 

 رفتـاری هایواکنش و هاتربیت اخلاقی و بررسی صفات باطنی است برای اینکه کنش

 بدون نیاز به مدار و شکوفا شده انسانفضیلت ملکات اخلاقی به ستنادا با پسندیده آدمی

 شوند. انجام اندیشه،

بر پایه آنچه گاشت، مسأله اصلی در این تحقیق، تبیین و تحلیـل و ارزیـابی دیـدگاه 

شناسی تربیت اخلاقی است علامه جوادی آملی و امام محمد غزالی در زمینه مبانی انسان

پس از کشف این مبانی از منظر هر دو دانشمند، به مقایسه و تطبیق  کوشد تاو محقق می

ه و  نظریات و بیان اشتراکات و اختصاصات آن بپردازد و نقد و ارزیابی نیز با توجه به ادللـ

 های معتبر انجام دهد.شاخ 

و سـعادت انسـان  یرشد و تعال سبب ی،اخلاق های عملی بیان شده در تربیتآموزه

زمانی به درستی محقق  ،گونه تعالیم نیا شود؛ لیکنیم یو اجتماع یردف وی در زندگی

های دقیق در حـوزه فرضشیپ به لحاظ نظری، مستند به مبانی و شوند کهو عملیاتی می
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 باشند.  شناسیانسان

هر دو دانشمند، دارای نظرات مهمی در زمینه اخلاق و تربیت اخلاقی هستند و تبیین 

 تواند راه را برای تربیت اخلاقی و رشد فرهنگی از منظر ایشان میو تحقیق مبانی اخلاق

  گردد. آن مانعاز انحطاط و سقوط  جامعه هموار سازد و

 . مفاهیم و تعاریف2

 شود:ها و متغیرهای مسئله پرداخته میدر این بخش، به تبیین و تعریف کلیدواژه

 أ. مبانی انسان شناسی

آگـاهی  شناسـی هـمانسانایه هر چیزی است. مراد از جمع مبنا و به معنای پ« مبانی»

 او یدرباره نظام اخلاقـ یحیصحعملی برنامه های اوست تا بتوان دقیق نسبت به ویژگی

نظـری  هـایگزارهدر این پژوهش، « مبانی انسان شناسی»اد. بر این اساس، مراد از ارائه د

هـا شـکل یـدها(، نـاظر بـه آنبنیادی است که دیگر مسائل کاربردی انسان )بایدها و نبا

 گیرند.می

 ب. تربیت اخلاقی

 ایاست، به گونه آدمی در بد و خوب نفسانی و باطنی صفات و حالات معنای به اخلاق

 فضیلت یـا درونی ملکات به استناد با او ناپسند یا پسندیده رفتاری هایواکنش و هاکنش که

 (.۱۰۵۹:۵۰آملی،  ادیشود. )جومی انجام اندیشه بدون نیاز به و رذیلت

های بر پایهعملی دین،  همه شئونو  دارد فراوانی خلاق اهمیتا ،های اسلامدر آموزه

چگونگی پرور  قوای به معنای « اخلاقی تربیت»در این میان، بلند اخلاق استوار است. 

برای توسعه صفات رفتارهـای اخلاقـی و نیـل بـه فضـایل اخلاقـی و دوری از  درونی،

 بـه معنـای« تربیـت اخلاقـی» ،در تعریفـی دیگـر(. 11: 1331 است )دیلمی،رذیلت ها 
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هـای اخلاقـی اسـت )داودی، های اخلاقی و پـرور  فضـلیتوز  اصول و ارز آم

1333 :11-11.) 

هایی نظری است. مقصود از مبانی تربیت اخلاقی فرضتربیت اخلاقی، مبتنی بر پیش

اسـت، در مقابـل « هست و نیسـت»مشتمل بر  هایمراد، گزارههایی توصیفی )نیز، گزاره

گیری کلی تربیـت است که جهت «(.باید و نباید»های دستوری و امری مشتمل بر گزاره

کننـد های تربیت اخلاقی ایفای نقش مـیاخلاقی را مشخ  و در تعیین اصول و رو 

 (.11: 1333)داودی، 

 یاخلاق شناسی تربیتانسان یمبان. 1

  انیروحماهیت 

 جوادی آملیلامه أ. ع

ِ به اعتقاد وی،   ل منسوب است و مراحل تطور ایـن گـل بـهانسان بدنی دارد که به گ

سپس بـه دمیـدن روح در  ؛بازگو شده است( ۱۱ - ۱۴، مؤمنونقرآن ) صورت آدمی، در

شرافت اوست و این روح الاهی منشأ حیاتی است که  سببکه  شدهکالبد انسان تصریح 

 ( ۱۰۹: ۱۰۹۴ت. )جوادی آملی، اسحقیقت انسان  بیانگر

 اسب؛ آفریده مبدأ دو از را انسا، خدای والا در نگرش قرآنی علام   وادی آملی،

 وودمی وامل را او  سم و اسب مادیّ مبدأ ک  صلَصاَ  و مسَنو، حماءِ گاهی نیز و گلِ

 ؛ طباطباتی،73 :7690) وادی آملی،  اسبالاهی  رو  هما، ک  طبیعی ماورای مبدأ و

نوع انسا،، از تکامل مو ودات  طب  این نظری ، (.223ا  72/228؛ 612 /71 :7619

، بلک  نوعی اسب مستقل ک  خدای متعا  او را بدو، ا گو از نیامده اسبدیگر ب  و ود 

 (. 738ا 2/739 :7619)طباطباتی،  ه اسب.موادّ زمین آفرید
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غیـر از حیـات گیـاهی و رو  از ایـندانـد، قرآن، مشرك و کافر را انسانِ واقعـی نمی

را شـکل  «حیوان ناطق»فصل  بیان شده وحیـوانی و انسانی مصطلح که در تحدید انسان 

بـه شـمار آیـد و  «انسان»فصول دیگری هم لازم است تا فردی از دیدگاه قرآن  دهند،می

جـنس )زنده خداشـناس و خـداگرا( اسـت. « حیل متألله» نهـایی انـسان طبق قرآن، حـد

است که جـامع حیـات گیـاهی، حیـوانی و انــسانی « حیل »اساس این تعریف  بر انسان

)جـوادی  توان گفت که معـادل حیــوان نــاطق اســتمصطلح دارای نطق است و می

در بقا و عدم نـابودی اوسـت؛ یعنـی روح « حیوان»با « حی»(. تفاوت ۱۷۳: ۱۰۹۷آملی، 

میـرد است مانند فرشتگان که هرگز نمی ایکند، زندهرا تأمین میانسان که جنبه اصلی او 

 (.۱۷: ۱۰۹۶)جوادی آملی،  رودو از مـدار وجـود بیـرون نمی

پس حیوان ، سازدنمی تحقیربا  وادب و هنر است ، کتاب قرآن به باور علامه جوادی،

 ،چشـم دل بـاز کنـدسـی ک اند! هرکه حقیقتاً حیوان از آن روست هاانساننامیدن برخی 

 (.۱۴۰-۱۴۴/ ۱۰ :۱۰۹۷بیند )جوادی آملی، میها را به عیان قلب حیوانیت آن

رود: یکی جسم لطیف به کار می اروح به دو معندر نگر  عقلی، علامه معتقد است 

 و در دانش طبیعیات قدیم مطرح بوده اسـت، شودبخاری که از حرارت قلب حاصل می

که یکی از معـانی قلـب  ت[]مراد، موجودهای مجرد از ماده اس لطیف موجودات و دوم

که  دانداز جانب خود می امری ربانی آن را قرآن،است و همان است که خدای متعال در 

؛ ۱۰۹۶:۴/۱۳۴؛ ۴۰/۷۱۴ب: ۱۰۷۶ از درك حقیقت آن ناتواند )جوادی آملی،ها بیشتر فهم

  (.۰۵۶-۴۷/۰۵۷الف: ۱۰۷۶

اسـت. روح  یگریو تابع د ستیعرض قائم به ذات خود ن رایز ست،یض نرَ عَ  ،روح

 یضـرَ حلول کند مانند حلول کـردن آب در ظـرف و عَ  گریکه در جسم د ستین یجسم
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و علـم در عـالم،  اهیدر س یاهیدما  حلول کند مانند حلول کردن س ایکه در قلب  ستین

 (.۱۵۴: ۱۰۵۷ ،یآمل ی)جواد .تجزایاست لا یبلکه روح جوهر

 ب. امام محمد غزالی

کـاری سـاخته  آناز  ،نیست، اگر نفس پیوند از تـن بگسـلدن او انسانیت انسان به تَ 

( از نگاه وی، انسان موجودی است که افزون بر جسـم، ۱۷/۱ـ۱۶ :۱۰۶۱، غزالی) نیست

مورد خطـاب قـرار  که کندروحانی یاد مییک امر  از روح به عنوان روح ذاتی دارد. وی

نه جسم اسـت  و است روح به ذات خود قائم است، نه عرض( ۷ :۱۰۹۹، غزالیمیگیرد )

کند، نه متصل به بدن و عالم اسـت در مکان و جهت حلول نمی .و نه جوهر متحیز است

 بـی تـا:، غزالـیو نه منفصل از آن، نه داخل در عالم اسـت و مبـدأ فعـل آدمـی اسـت )

 (. ۴۹۶ :۱۰۶۱، ؛ )غزالی۱۵۹ـ۱۵۵

ز تکـرار آن اکه بلکه جوهری است ثابت، دائم  ،روح ناطق نه جسم است و نه عرض

یم که در طریقت ما برهان به کار نیاید و ما به عیان و به رویـت ایمـان هست نیازدلایل بی

  (.۵۷ـ۵۴ :۱۰۷۷، ؛ غزالی۷ :۱۰۹۹، غزالیمتکی هستیم )

پایرد، بلکه چون از بدن جدا شد، منتظر است تا روز قیامت بـه بـدن روح فساد نمی

می یا براهین قـاطع و دلایـل ثابـت کَ علوم حِ باز گردد، چنانکه در شرع آمده است و در 

 ( ۱۵۱-۱۵۱تا: بی، ۷ :۱۰۹۹، غزالیشده است )

را از دیگـر آفریـدگان  اوای است کـه روح انسان به گونهاز منظر امام محمد غزالی، 

 خلیفـه ( و۱۰/ ۱ :۱۰۹۴غزالـی، هـا )اشـرف آفریـده آن،بـه اعتبـار  و متمایز کرده است

کشـد و بـه دانـش آراسـته بار امانـت بـه دو  می( و ۱۵ :۱۰۵۹، غزالیخداوند است )

 (. ۱۱ :۱۴۱۷غزالی، شود )می
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که به عـالم غیـب بسـته  داندمیحقیقت جاودانی  راروح همچنین امام محمد غزالی 

  (.۶۵ :۱۰۷۷، غزالیاست )

 و معتقـد غزالی از رو  مقایسه هم استفاده کرده و به مقایسه روح با فرشتگان پرداخته

از معدن خـود یعنـی حضـرت الوهیـت آمـده و و روح از جنس فرشتگان است  که است

( روح اصـل آدمـی ۴۹۶ و ۴۰۵: ۱۰۶۱، ؛ غزالی۱۵۴ تا:بیبدانجا باز خواهد گشت )غزالی، 

 (.۰/۹۳ :۱۰۹۴، غزالیفرشته گوهر است ) ،است و انسان در اصل خود

بـه خـاطر ایـن دانـد و می هیاز جمله کارهای الا را روح ملکوتی امام محمد غزالی

: ۱۰۶۱غزالـی، و اعمال به خداوند شـبیه اسـت )ها انسان از لحاظ وجودی نگر  ،روح

۴۱۷.) 

 . ویی نـداردجنبه مادل  داشته والاهی  توان نتیجه گرفت که روح انسان صبغهپس می

ظرفیـت پـایر  را اسـت و روح حـادث  به اعتقاد وی .از مدافعان حدوث نفس است

نفوس فلکی و  مانندهایی وح مستقیم نیست و خداوند از رهگار میانجی. آفرینش ررددا

هنگامی که ، از این رو روح را آفریده است ،گنجدحرکات سماوی که به ذهن انسان نمی

بلکه روح اوست که این وظیفـه  ،کندجسـم او نیست که استدلال می ،کندانسان فکر می

ندیشد و برای دریافت علوم آمادگی لازم را ارا در قالب جسم برعهده دارد، پس نفس می

ولی لازم است که عقل او بر حسش غالب باشد، قائم به ذات و خود ایستا اسـت و  ؛دارد

روحانی دارد. برای رسـیدن بـه عـالم  علم انسان به خاطر وجود روح اوست. نفس جنبه

ایـد ترکیبـی از جسم است، پس ب محتاج ،نیازمند علم و برای رسیدن به عالم سفلا ،اعلا

 (.۱۱۳: ۱۷۷۰غزالی،) علم و عمل داشته باشد

 ج. بررسی دو دیدگاه 
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 یکم. اشتراکات

معتقدنـد کـه وجـود انسـان  دانشمند در خصوص جسم، روح و نفس انسان هر دو

روح  .و ترکیبی از جسم و روح اسـت کـه لازم و ملـزوم یکدیگرنـد نیستی مادل  صرفاً 

به برکت روح دهد. انسان ر  به حیات خویش ادامه میملکوتی بوده و بعد از م جاودانه

خواهد که انسان به او نزدیک شود، اراده انسان ناشی از خدا محور است، خدا میالاهی، 

اراده خداست و این اراده برگرفته از قدرت لایزال الاهی اسـت و آغـاز همـه چیـز اراده 

 خداست. 

رابطه متقابل بین نفس و بدن و نیز  به وجود نفس و اصالت آن، ،شمندداندو همچنین 

جوارح و آثار درونی، تـاثیر اعمـال و نیـات آدمـی در تحصـیل سـعادت وی و حصـول 

 اعتقاد دارند.سعادت حقیقی انسان در آخرت 

و  کـردهرد  را «حیوان ناطق است»یعنی تعریف ارسطویی انسان  ،جوادی آملی علامه

آثار حیات دارد  ؛ای که الاهی استزنده یآورد؛ یعنروی میبه تعریف جدیدی از انسان 

 ویژگـی. یابـدو وجود  حول محور او معنای حقیقی خود را میاست و منسوب به الله 

، غیر از حیـوان و دیگـر جانـداران اسـت یعنـی جوادی آملی علامهدر نگاه حی انسان، 

 .اتموجـود متفاوت با دیگـر یحیات ؛دارد اتانسان هم حی است؛همانطور که خدا حی 

 برد. بالا میبسیار جایگاه انسان را  نیزانسان  بودن متأله

و اشـرف کائنـات  از جسـم و روح موجودی مرکـبرا انسان  امام محمد غزالی نیز

. در واقـع، امـام محمـد خاطر وجود انسان آفریده اسـت هخداوند هستی را ب که داندمی

ه کثیـف کـدانـدمیاز دو چیـز مرکب  را غزالی انسان ه از خـاک تشـکیل یافتـه و : مـادل

ـل  دستخو  فساد است و دیگری نفـس کـه جـوهری روشـن، مُـدرکِ، فاعـل و مکمل
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شبیه است و از جهت جسم  از جهت نفس به عالم اعلا انسان، پس ابزارهای بدنی است

به عناصر چهارگانه آب، خاک، هوا و آتش. معرفت آدمی به این جهان به واسطه تعلق او 

ه است و بر اثر روح یا نفس است که با عـالم اعـلابه این جهان اسفل  ارتبـاط  و عالم مادل

ت راه  دارد و به یاری علم و اندیشه و عقل و صفات رحمانی اسـت کـه بـه عـالم ربوبیلـ

 .یافته است

برای اینکه روح انسان را به مخاطـب خـویش بشناسـاند، در مقـام  امام محمد غزالی

له تأکید کرده که آفرینش انسان کاملا ئبر این مس روح انسان با ذات اقدس الاهی مقایسه

 .هدفمند و با برنامه صورت گرفته است

ارز  انسـان بـه خـاطر داشـتن روح  توان نتیجه گرفت کهبا توجه به اشتراکات می

به لحاظ وجود نیز ی فاقد ارز  است. آفرینش این جهان یاوست وگرنه جسم او به تنها

 .روح انسان است

 تدوم. اختصاصا

غزالی معتقد است که آفـرینش انسـان امام محمد در خصوص جسم و روح و نفس 

نفس را به اقسام نباتی، حیوانی، انسانی، اماره، لوامه، مطمئنه، شـهودی،  و ای استمرحله

 (.۰۷۷ : ۱۷۷۰،کند )غزالیغضبی و ملکی تقسیم می

لامـه جـوادی عداند که به این مورد در آثـار نفس و روح را حادث می همچنین وی

 ای نشده است. اشاره آملی

همچنین از دیدگاه علامه جوادی آملی، انسان در مسیری از حرکـت جـوهری پـیش 

های حیوانی است و از سوی دیگـر تمـایزات انسـانی رود که در یک سوی، مشابهتمی

کند کـه بـه سـوی جنبـه اوست و ادراک و تشخی  و درنتیجه رشد و کمال، تعیین می
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 (؛ ۱۴۳: ۱۰۷۰د یا به سوی جنبه حیوانی متمایل شود )جوادی آملی، انسانی رو

اما از دیدگاه امام محمـد غزالـی روح انسـان پـاک و آراسـته اسـت و بـا فرشـتگان 

های بسیار دارد. ولی از طرفی با برشمردن غرایـز سـعی دارد طبـع خـود را بـا همانندی

دی آملی، بیشتر با محوریت خـدا اطاعت از حاکم مقتدر اصلاح کند. بنابراین علامه جوا

و سعادت واقعی، تلا  دارد جهت رشد و کمال انسان را تعیین کند؛ ولـی امـام محمـد 

 های منفی تأکید دارد.غزالی با برشمردن غرایز، برجنبه

از دیگر اختصاصات دو دیدگاه، مسئله جنس انسـان اسـت. از نظـر علامـه جـوادی 

تکامل موجودات دیگر به وجود نیامـده و نـوعی  آملی، آفرینش انسان امری است که از

که جنس روح انسان توان استنباط کرد غزالی میامام محمد از مقایسه مستقل است؛ ولی 

 های بسیار دارد و سرانجام به جایگاه واقعی خود باز خواهد گشت. با فرشتگان همانندی

م غریب بوده و بـا ی جایگاه حقیقی روح نیست و روح در این عالعالم مادل  شک،بی

و از ی بلکـه از عـالم علـو ،روح از این عالم نیسـت ست، پستر انوسأعالم فرشتگان م

لیکن علامه جوادی آملی در دیدگاه ( ۰۵۹ :۱۰۷۳جواهر ملائکه است )ابراهیمی دینانی، 

و امام محمـد  (.۱۶ :۱۰۷۳جوادی آملی، تری قائل است )خود، برای انسان استقلال بیش

 ر به استقلال نوع انسان از دیگر موجودات حتی فرشتگان تأکید دارد.غزالی کمت

 که است معتقد آملی نظر امام محمد غزالی، علامه جوادی خلاف گفتنی است که بر

 .اسـت خداوند از تر کامل چه هر شناخت گرو در فقط به اخلاق تخلق و تربیتی تحول

 ایـن شـود.البته درمی فراهم لاقاخ بیشتر شکوفایی زمینه گردد ترعمیق شناخت چه هر

 عنوان نمودی را به خودشناسی، آن به بردن پی با که کنندبهتر عمل می هاییانسان مسیر

طریـق معرفـت  از یعنـی بشناسـند؛الاهـی  صـفات از بسـیاری مظهـر والاهی  آیات از
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 .کند پیدا دست خداشناسی از دیگری نوع حصولی، به

 یبه هست یشهودفطرت و بینش 

با طبیعت و  کهآفرینشی خاص ؛ یعنی دارای فطرت است ، موجودیانسانمنظر قرآن، از 

ینِ حَنیِفاً» :غریزه متفاوت است ِ  فطِْرَةَ  فأََقمِْ وَجْهَکَ للِدِّ  تبَـْدِیلَ لَا  عَلیَهَْا النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتیِ الله

ینُ القْیَِّمُ وَلکَِنَّ أَکثْرََ  ِ ذَلکَِ الدِّ پس روى خود را به سـوى ایـن  :النَّاسِ لَا یعَْلمَُونَ لخَِلقِْ الله

که به راست یا چپ گرایش یابی، تنها به آن چشم آن[ بگردان و بیتسلیم خدا بودندین ]

دهـد؛ بدوز. بر این دین پایدار با ؛ دینی که فطرت خدادادیت تو را به آن گـرایش مـی

یده است. آفرینش خدا دگرگونی ندارد ها را بر آن آفرهمان فطرتی که خداوند همه انسان

پایرد. این است دیـن ها، تغییر و تبدیل نمیها و مکانو با اختلاف افراد و اختلاف زمان

 (.۰۳، ومر« )داننداستوار ولی بیشتر مردم نمی

بر اساس این آیۀ شریف، حرکت بر اساس فطرت، همان دین قیلم است کـه خداونـد 

مخـت   فقـط این ویژگـی ،است. میان موجودات کردهخلق را بر این شیوه  انآدمیهمه 

است و خالق حکیم چنـین مـوهبتی  ، و البته همگانی و همیشگی و غیر قابل زوالانسان

 ( را به موجود دیگری ارزانی نداشته است.الهی )فطرت

 جوادی آملیأ. علامه 

نش فطـرت همـان بیـدر واقع،  ست.خداسیر به سوی در راهنمای او  انسان، فطرت

همـه شهودی انسان به هستی و گرایش آگاهانه نسبت به مدبلر هستی است که حقیقـت 

، بنـابراین آن سرشته شده و جان انسانی به آن شیوه خلق گردیـده اسـت راساسب انآدمی

آدمی بر اساس فطـرت الاهـی خـویش  نکردن تردیدها و انحرافات به دلیل حرکت همه

 (. ۱۱۷ـ۱۱۱ :۱۰۷۳است )جوادی آملی، 
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از  ی اوتوان از آیاتی به دست آورد کـه خلقـت مـادل وحشی بالطبع بودن انسان را می

( لـیکن ۱۷)معارج،  یعت او هستندطب( یا در مقام سرزنش ۵۱ص، ) کندبیان می خاک را

و او را  از انسان با عظمت و جلال یادخدای حکیم ست، وکه سخن از فطرت ا ییجادر 

( بنـابراین ۱۷)حجـر،  کندمی رشتگان مقربش معرفیو مسجود ف( ۰۳بقره، خلیفه خود )

)جوادی  و خداجوی دارد فطرتی متمدن ،طبیعتی وحشی با وجود برخورداری از انسان،

 (.۴۷۹ :۱۰۹۷آملی، 

بایـد  دارد، از این روبا فطرت انسان انطباق  دینی تعالیم، جوادی آملیدر باور علامه 

با فطـرت منطبـق  ،این تعالیم چنانچهسنجید و  گفتار، اعمال و تعالیم بیرونی را با فطرت

د )جـوادی آملـی، توان این گفتار و اعمال را قبول کـرباید آن را پایرفت وگرنه نمی بود،

۱۰۵۹ :۱۷.) 

طرت انسانی بر کمالات نورانی مخمور همچنین علامه جوادی آملی معتقد است که ف

رو انسـان همچـون ازایـن رود،او بـه شـمار مـیترین سرمایه وجـودی باارز  واست 

اسـاس  هایی را سیراب کند. خدای سبحان برتواند جویای جوشان است که میچشمه

ارز  وجودی انسان به او امر فرمود که قیام خویش را متوجه دین قیلم کند تا قوام یابد و 

جـوادی ) توجه خود را سوی دین حنیف کند تا همواره در صراط مسـتقیم حـق بمانـد

 (.۰۱: ۱۰۵۹آملی، 

 و به فطـرت انسانی فضایل است و همهالاهی  آن، روح دارد که مبنای فطرتی انسان

 هویـت انسـانی از را لحاظ کند و خود طبیعت انسان گردد، پس اگرمی باز او طبیعت به

مانـد، می بازالاهی  قرب مسیر از تحقق تنها خداست، چشم پوشی کند، نه روح که خود

 ( ۱۰۳: ۱، ج ۱۰۵۹)جوادی آملی،  شودمی انحطاط بلکه دچار
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 ب. امام محمد غزالی

نه درون بدن است، نه بیرون از آن، نه پیوسته به بدن است نـه گسسـته از آن.  فطرت

  (.۱۱۳ :۱۰۶۹نفس جسم نیست و اتصال و انفصال در آن راه ندارد. )غزالی، 

م غیـر از کنـد کـه جسـاثبات آورد تا می روی برای اثبات ادعای خویش به مثال یو

در  حـالل یا  :از دو حال بیرون نیست ،جسم باشد فطرت،اگر به اعتقاد وی،  است. فطرت

ثیر کنـد و قـوام بـدن أبدن است یا خارج از آن. اگر خارج از بدن باشد چگونـه در آن تـ

ی در ملک و ملکوت تصـرف کنـد و خـدای لچگونه بدان باشد و چگونه در معارف عق

در  چنانچه حـالل  .سفر عرفان عقل شود و ادراک معقولات کندمتعال را نشناسد و مسافر 

از دو صورت بیرون نیست: یا حالل در تمام بدن اسـت یـا حـالل در بعضـی از  ،بدن باشد

، فطرت جانبی از آن بریده شود که وقتیباید  ،اگر حالل در تمام بدن باشد آن.های قسمت

 امتداد یافـت، ی بدن،د یا چون اعضانقصان یابد و از عضوی به عضو دیگر منتقل شو نیز

هـا بداند کـه همـه ایـن باید ،داردفطرتی مستقیم  و هر کس که غریزه .ممتد گردد آن نیز

محال است. اگر نفس در قسمتی از بدن حلول کرده باشد، این یا بالفعل منقسم اسـت یـا 

د. محال ترین جزیئ برس بالعرض. در این صورت باید که نفس منقسم شود تا به کوچک

بودن این فرض نیز بدیهی است. چگونه ممکن است نفسی کـه محـل معـارف اسـت و 

 (.۱۰: ۱۴۱۷غزالی، شرف انسان بر دیگر حیوانات از اوست، چنین حالاتی داشته باشد )

 توانند در مسیر حقیقت قرار گیرندآن می واسطهه ها بای است که انسانفطرت وسیله

ای از فطـرت را گونـه غزالـی .تواند شناخت پیدا کنـدیم یفطره صورت هر انسانی ب و

غزالـی، انـد )گردهای دیگر رهنمـون مـیکند که انسان را به شناختشناخت معرفی می

 اند.مسبوقاو  های فطریبه شناخت ی انسان،هاشناخت(. ۱۶: ۱۰۶۱
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دهـد های فطری را در حکم مقدمات برای رسیدن به نتایجی قرار میشناخت ایشان،

های فطـری، اما خود شناخت ؛آیدها سخن به میان میه در مباحث منطقی قیاس، از آنک

 (.۱۷: ۱۰۶۹غزالی، ) به مقدمات و مراحل منطقی برای رسیدن به نتیجه نیاز ندارند

، شـودتوان به سادگی پایرفت که فطرت اصلی که انسان با آن متولد مینمیبنابراین 

بـرای رسـیدن بـه حقیقـت، بایـد بـه  از سوی دیگر، .ستدقیق مطابق با اسلام ا به گونه

، با رویکرد منطقـی نسـبت بـه فطـرت، گـاهی آن را وی .کردتوجه  انسان فطرت اصلی

 .های منطقیابزاری شهودی برای فرایند استدلال زمانیداند و مترادف با عقل می

 ج. بررسی دو دیدگاه 

 یکم. اشتراکات

 طلب دارد که امری معنـوی اسـت نـهرتی حقیقتدر باور هر دو دانشمند، انسان فط

 انسان هر دو باور دارند که فطرت .م را ندارداجزاتقسیم به  یتقابل جسمی و مادلی، پس

 شـرافتو انسان بـه پشـتوانه آن،  است بوده منزه آفرینش، خدای والا و از آغاز سوی از

لقـای  بـه نیـل استعداد به وسیله آن، شود ویابد و شایسته خلافت الاهی در زمین میمی

 .یابدمی را الاهی

همچنین هر دو معتقدند که انسان به صورت فطری و نیز در عرصه عمل، بـه سـوی 

 کند.یابد و مراحل تکامل را نیز طی میمیرا  اوشناخت  ییتواناخدا گرایش دارد و 

 دوم. اختصاصات

ای برای تحقـق سیلهغزالی نسبت به فطرت، نگاهی ابزاری دارد و آن را و امام محمد

داند و معتقد است که شناخت فطری، بسـتری بـرای تحقـق کمـال اخلاقـی سعادت می

کند؛ ولی در نگاه علامه جوادی آملی، فطرت جایگاه بالاتری دارد، چون حکـم ایجاد می



 

 

۱۰۳ 

 

ال 
س

م 
ده

اره
شم
ـ 

 
ول 
ا

ـ 
پی
پیا

۱۱
ن 
ستا
 زم
ز و
ایی
ـ پ

۱۴
۳۳

 

 کند تا فرد در مسیر درست قرار بگیرد.ای ایجاد میجوهر انسان است و زمینه

 کرامت ذاتی 

ِ وَلَ » هیآ مْناَ بنَ نَ الطَّ  یآدَمَ وَحَمَلنْاَهُمْ فِ  یقَدْ کرََّ ـلنْاَهُمْ  بـَاتِ یِّ البْرَِّ وَالبْحَْرِ وَرَزَقنْاَهُم مِّ وَفضََّ

 ِ نْ خَلقَنْاَ تفَضِْ  ری یعَلیَ کثَ مَّ گرامی ( به راستی ما فرزندان آدم را )به موهبت عقل و خرد :لاً یمِّ

هـا سـوار نمـوده و از و در خشـکی بـر مرکـبهـا داشته و آنان را در دریـا بـر کشـتی

ایـم هاى مطبوع به آنان روزى داده و آنان را بـر بسـیارى از کسـانی کـه آفریـدهخوراکی

قرآن نگاه  گزاره در خصوص نیترشاخ ( ۵۳اسرام، ) «ایمکه باید برترى بخشیدهچنان

 گـریو را از دانسان اسـت کـه ا یبرا یهالا یکرامت، موهبتاست.  کرامت انسانبه  کریم

شـامل  و سـتهاهمـۀ انسان کرامـت عـام ه،یآاین مقصود از  .کندمی زیموجودات متما

 ،ی)طباطبائ کندینم دایوگرنه مفهوم عتاب تحقلق پ شودیفاسقان هم مکافران و  مشرکان،

۱۰۵۷: ۱۰  /۱۷۶.)  

 جوادی آملیأ. علامه 

را  خـود سبحان فرشـتگانای است که خدای ل برجستهیکرامت از فضابه باور وی، 

ها به این وصف موصوف کرد و منشأ اتصال فرشته نیز های وارسته راستود و انسان آنبه 

 ستممتاز را تکریم خود دان این وصفهای وارسته از سوی دیگر به از یك سو و انسان

 (.۰۰۳: ۵، ج ۱۰۹۵)جوادی آملی، 

 تنهـا خـدا، ظـاهری تمخلوقا میان که است کمال و سعادت موهبتی هدف، کرامت

اسـت، از  نشـده تجهیـز این شرافت به دیگری زمینی موجود هیچ و است آدمی مخت 

 دیگـر ماننـد انسـان اگر .شود تأکید انسان ویژگی این بر باید همواره زندگی در این رو

: ۱۰۷۳ذاتی نبـود )جـوادی آملـی،  او برای شد، کرامتخلق می خاك از فقط موجودات
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ذاتی بدین معنا نیست که منهای خلافت و تکریم  کرامتاز  انسانداری (. البته برخور۷۹

از و  تلاهـی اسـبه اسـتناد خلافـت ا الهی او از کرامت برخوردار است. پس کرامت او

خـود ، خدا خلیفه و کرامت او به استناد خلافت اوست ؛ یعنیگیردناحیه خدا کرامت می

 ( ۰۰۱: ۵، ج ۱۰۹۵؛ جوادی آملی، ۱۷۱: ۴، ج ۱۰۹۵. )جوادی آملی، کریم خواهد بود نیز

کرامـت  بایـدرا حفظ کنند، هم خود انسان  یهمگان باید کرامت انسان به نظر ایشان،

اند به عنـوان یـک وظیفـه متعامـل، کرامـت موظف خود را پاس بدارد و هم افراد دیگر

 (.۰۰۱: ۵، ج ۱۰۹۵ند )جوادی آملی، یکدیگر را حفظ کن

 ب. امام محمد غزالی

شود. در تعریف آن گفته شده، هیأتی اسـت کـه در یاد می «لقخُ »به عنوان کرامت از 

 شـود کـه از آدمـی رفتارهـای درسـت سـر بزنـدنفس آدمی رسوخ دارد و موجب مـی

انسان ذاتاً دارای کرامت است، یعنی کرامت بـا فطـرت  ،بر این اساس( ۹۴: ۱۷۹۳غزالی)

هایی چون، عقل، نفخـۀ روح و ... بـه یژگیدلیل وانسانی عجین و امری ثابت بوده که به

تواند به جهانی بالاتر برسـد و بـه در سیر صعودی می نیز انسان. انسان ارزانی شده است

 (.۱۶: ۱۴۱۶)غزالی عقل قدسی متصل و به کرامت اکتسابی نائل شود

 :با تکیه بر کرامت ذاتی معتقـد اسـت وی است،نوعی کشف  همچنین کرامت انسان

ای از هایت اتقان و حسن آفریده شده است. در این نگر ، انسان تنهـا آمیـزهانسان در ن

عناصر اعتدال یافته نیست و گرچه کالبد، نمود عینی وجود اوست، حقیقتش روح الاهی 

که به برتری او بر دیگر آفریدگان انجامیده است. کرامت انسـان هـم  استدمیده در وی 

 (.۱۷)غزالی، بی تا: ت مسبوق به همین بهره الاهی وجود اس

او سراسر آفرینش را، پـیش درآمـد و زمینـه  اکه گوی شوداستنباط میاز اشاره غزالی 
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داند که نقطه عطف آفرینش است. از نگاه او نفـس خاسـتگاه فضـیلت آفریدن انسان می

داند که بار امانت الاهی اوست. به اعتبار همین روح است که وی انسان را خلیفه خدا می

 .شودکشد و به زیبایی دانش آراسته میدو  می را بر

 ج. بررسی دو دیدگاه 

 یکم. اشتراکات

از منظر هر دو دانشمند، کرامت موهبتی الاهی است که از سوی خدای والا به انسـان 

 ارزانی و سبب شرافت او بر دیگر مخلوقات شده شده است.

 دوم. اختصاصات

امت ندارد و از سوی خدا بـه او اعطـا شـده از نظر علامه جوادی آملی انسان ذاتاً کر

است در صورتی که از دید امام محمـد غزالـی کرامـت قـالبی اسـت کـه در درون فـرد 

گنجانده شده است. از دید امام محمد غزالی کرامت خود زمینه ساز رفتارهـای درسـت 

 شود ولی از نظر علامه جوادی آملی این کرامت الهـی بـا فعالیـت هـا و کارکردهـایمی

 .شودمثبت حمایت و حفاظت می

 اختیارمندی 

بـه تبـع و  دارند اریکه اخت هستند اتیتنها موجود و جن انسانمندان عالمَ، میان هستی

 قرار گرفته اند. فیتکل مورد آن،

 جوادی آملیأ. علامه 

، بیراهه رفتن و گمـراه شـدن اسـت و جبر و تفویض، هر دو مسلک شیعه اندیشه در

توان انسان را مجبور دانست، اصل اختیار اوست؛ یعنی انسـان در هـر تنها موردی که می

 هـمگیرد، مجبور است که شود، نه کاری که بر روی او انجام میکاری که از او صادر می
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یعنی بتواند اراده فعل کند یا اراده ترک که از ) در مرز مشترک بین نفی و اثبات قرار گیرد

اراده یک طرف معیلن را داشته باشد و از  ( و همشودمییاد  «کراهت نسبت به فعل»آن به 

تواند از خویش سلب نمایـد )جـوادی روی اختیار خود عمل کند و چنین آزادی را نمی

 (.313 :1331آملی، 

هـا و بـاز اره محفوظ است، چون جبر به معنای بسته شدن همه راههمواختیار انسان 

ای جـز رفـتن از آن راه ای کـه انسـان چـارهماندن یک راه به روی انسان است، به گونه

نداشته باشد، در حالی که هر دو راه سعادت و شقاوت پیوسته پیش روی انسان قرار دارد 

 (.413/  5: 1331آملی، جوادی) و انسان مخیر است یکی را برگزیند

انسان بر سر دو راهی قرار دارد و هر یک از این دو راه به نحـو در نگر  قرآنی نیز، 

توان گفـت کـه انسـان، مـؤمن یـا کـافر اسـت ضیله ممکنه به او مستند است؛ یعنی میق

تفـویض ابطـال و بالامکان. وقتی هر دو سوی اختیار به آدمی اسناد داشت، قول به جبـر 

 )جوادی آملی، وجود داردشواهد عرفی در باب آزادی و اختیار انسان  همچنین .شودمی

1331: 213.) 

دیگـری، روشـن  انتخاب نتخاب یکی از دو راه و شقاوت بودنانتیجه سعادت بودن 

ولـی گـرایش و  ؛در اطاعـت و عصـیان آزاد اسـت ی،تکوین به صورت د که انسانکنمی

فقط  ،سرمایه و راه نخست او به یک طرف متمایل است؛ یعنی جهت روح و چهره انسان

تواند صورتش می ؛ ولیبه سمت کمال گرایش دارد و فقط برای همان آفریده شده است

 (.215 :1331، را از آن برگرداند و راه انحرافی را بپیماید )جوادی آملی

 ب. امام محمد غزالی

 سـه به قائل وی شود، زیرا تسلیم شرع مقابل در باید عقل در نگاه امام محمد غزالی،
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ه مرتبه، جهان تریننازل کند:می تقسیم سه طبقه به را عالم و کل است وجود در مرتبه  مادل

دوم،  اسـت. مرتبـه برقـرار صد در صدالاهی  اراده ضرورت مطلق مرتبه این در و است

 خداونـد سـوم، مرتبه در است. برقرار نسبی آن، آزادی است که در شعور و روح جهان

 اسـت شـعور و روح دارای و انسـان، موجـودی اسـت برقـرار مطلق دارد و آزادی قرار

 (. ۱۷۳: ۱۰۹۷غزالی، )

 و دارد جای دوم مرتبه در سه مرتبه، انسان این میان حمد غزالی معتقد است کهامام م

 گرایش یافته است. « کسب»اختیار مطلق نیست و به نظریه  دارای

 و حسن» و «عقلی قبح و حسن»دیدگاه  میان اختلافی مباحث از جمله اختیار و جبر

 انسـان، از بـرای اراده ادیآز که معتقدند عقلی قبح و قائلان به حسن است. «شرعی قبح

 خـویش افعـال واقعی خالق و دارد خلق اعمال، قدرت بر انسان و است بدیهی یقینیات

 است و خداوند دست به تنها خلقت، قبح شرعی، و به حسن است؛ اما طبق نظر معتقدان

 در کـه اسـت خداونـد باشد، بلکه این داشته تواندنمی او در اعمال تأثیری انسان قدرت

 در را آفریده، فعل که با اختیاری مناسب و آنگاه کندمی خلق اختیار و قات، قدرتمخلو

ایـن  از پیروی کند. امام محمد غزالی نیز بهکسب می را آن فقط انسان و آفریندمی انسان

 ۱۰۵۶اسـت )غزالـی،  «کاسـب»آزاد، بلکه انسان  نه و داندمی مجبور انسان را نه دیدگاه،

:۰۶-۰۹ .) 

 دو دیدگاه  ج. بررسی

 یکم. اشتراکات

توان به جبر یـا اختیـار ، نمیانسان اختیارو  یهاراده الا از منظر هر دو، در جمع میان

مطلق انسان قائل شد، بلکه باید درپی راهی بود کـه اراده الاهـی کـه منشـأ و خاسـتگاه 
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 دیده شوند. آفرینش در عالم است در کنار اختیار انسان که ایجاد کننده افعال است، با هم 

 دوم. اختصاصات

 انیـجمع م، سبب شده است تا برخی در «انسان اریاخت» با «اراده الاهی»مسئله رابطه 

گرفتار جبر و اختیار نداشتن انسان یـا کاسـب بـودن وی در اعمـال  آن دو موفق نشده و

در  زیـهمـه چ و انکار حسن و قبح عقلـی، اشاعرهگردند. امام محمد غزالی به تبعیت از 

و در ایـن  نـددایم «کسـب»و ارادۀ انسـان را  آن انیم نو تقار الاهیفعل  عالم هستی را

ـا  یجبراو در نهایت، افعال اختیاری ندارد و  از خود انسانصورت نیز،  خواهنـد بـود؛ امل

، و مطلق اریاختطبق دیدگاه دقیق علامه جوادی آملی، انسان دارای اختیار نسبی است، نه 

 خـود اوهـم بـه  ،ل انسـانافعـراده الاهی در طول یکدیگر قرار دارند و ااختیار انسان و ا

 دارای ویژگـی که دهیآفر ایبه گونه انسان را ی والاخدامنتسب هستند هم به خدا، چون 

 . باشد اریاخت

 نیازمندی به هدایت الاهی

در گـرو  نهـایی، کمـال و سـعادتو درنتیجه رسـیدن او بـه  استعدادها افتنی تیفعل

خدای والایی است که او را آفریده و دستور العمل حیات واقعـی را  ییو راهنما تیهدا

 برای او ترسیم فرموده است.

 جوادی آملیأ. علامه 

حْمَنُ عَلَّمَ القُرم»در آیات  حمن، « )ن عَلَّمَـهُ البیَـانان خَلقََ الِانسـآالرَّ ( مسـئله ۴-۱الـرل

 بنـابراین ،تعلـیم قـرآن آمـده اسـت خلقت انسان به دست ذات پاك باری تعالی، پس از

حمـان»گـر کسـی در مکتـب . اآید، پس از تعلـیم قـرآن میانسان انسانیت قـرآن را  ،«الرل

 بلکه مبهم استنیست، بیان و مستدلل  نیز سخن او به تبع آن،شـود و فرانگیرد، انسان نمی
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 (.۱۴۳: ۱۰۹۷)جوادی آملی، 

تزکیه انسان بـه دسـت  ؛ همانسان است معللم اصیل هم خدای سبحاناز منظر ایشان، 

 / ۱۷، ۱۰۹۹هستند. )جـوادی آملـی، فیض تعلیم و تزکیه  و انبیای الاهی، مجرای ستوا

۰۷۶ ) 

الاهی که به وسـیله  میلاعتاگر کسی به دور از محور علامه جوادی آملی معتقد است 

، لیماتعـ این گونـه. ، زندگی کند، حیات انسانی خود را رها کرده استشوندانبیا ارائه می

همگـی بـه منزلـه ؛ یعنی های عقلی اوستتحمیلی بر هستی بشر نیست، بلکه اثاره دفینه

شکوفا کردن مطلبی است که در ساختار داخلی انسان تعبیه شده است و بشر گریـزان از 

 ( ۷۳/  ۰، ۱۰۹۹جوادی آملی، ، هلاك خواهد شد. )آن

 ب. امام محمد غزالی

معتقـد است: گوهر انسان در اصـل نیازمندی آن به تعلیم  غرائز انسان و در خصوص

جـز خـدای تعـالی،  ی کـهبسیار عوالمدانسـت. فطرت، ساده بود و از عوالم چیزی نمی

  (.۷۱-۷۳: ۱۰۶۱را بشمارد )غزالی، ها تواند آننمی یکسهیچ 

امـان از استیلای شهوت در  ،انسان تا زمانی که در دنیاستبه باور امام محمد غزالی، 

جز در طلب رفاه یـا بـر نیز، . دعوت به مخالفت با شرع باشدنیست و باید از آن بر حار 

گیـرد اثر نوعی شهوت و یا کسالت متصور نیست و ایـن از اخـلاق بدی سرچشـمه می

  (.۵۷: ۱۰۶۹، غزالیکه چنین تقاضایی دارد )

هـا آنهدایت  به سانان و نیاز از یک سو غرایز وجود این ،غزالیامام محمد در نظریۀ 

ها را ی، ایـن کاســتآنوی راه شـرع را در پیش گیرد تا بتواند از طریق  کهشود می سبب

تـرمیم کنـد. خداونـد انسان را از دو چیز آفریده است: یکی مادۀ تاریـك کـه از عوامـل 
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در حال تغییــر اســت؛ و دیگــری روح بسـیط کـه  پیوستهطبیعی ترکیب شده است و 

  (.۱۱: ۱۰۶۰ام حرکات است )غزالی، ك تممحرل 

تواند آدمی را همخانۀ سباع وجود غریزۀ غضب که انسان را از آن گریزی نیست و می

بـر اسـاس ایـن غریــزه، (. ۱۰۶۹غزالی،امامت است. ) مسئلهگرداند، خود رهنمودی به 

ار تحت تربیت دین قر ،باید همچون دیگر غرایز آید؛ ولیپدید میحـس تفوق در انسان 

های منفی آن بتوان در انتظام بخشیدن به اجتماع و ایجاد عدالت گیرد، تا با پرهیز از جنبه

 (.۱۱۷: ۱۰۹۷صادقی، به نحو احسـن از این غریزه استفاده کرد )

سعی  از سوی دیگر، هاالطبع بودن انسان مدنی و غزالی با برشمردن غرایزامام محمد 

حـاکم درآورد، حاکمی که صاحب دنیا و آخـرت  طبـع انسـان را تحـت تسـلط تا دارد

منفی غرایز انسان را بـه وســیلۀ های مؤمنـان اسـت و ایـن امـام راهـی اسـت تـا جنبه

جوی آدمی را بـا  اطاعـت از حـاکم مقتـدر اصـلاح کنـد. وی در نهایت این طبع سلطه

 (.۶۱: ۱۰۷۷ غزالی،زند )نیاز وی به داشتن دولت و حاکم پیوند می

 ج. بررسی دو دیدگاه 

 یکم. اشتراکات

دانـد و در ایـن بسیاری از امور را نمی، حیات تکمیلی خودانسان در در نگاه هر دو، 

ا کافی نیسـت، بـه تعلـیم و هـدایتی  مسیر، افزون بر نیروی عقل و خرد که لازم است؛ امل

 فرابشری از سوی خالق خود نیاز دارد تا در راه درست گام بردارد.

 . اختصاصاتدوم

هـای طبیعـی امام محمد غزالی در تبیین نیازمندی انسان به تعلیم، به غرائـز و ویژگی

ها، کنند و انسان باید برای ایمنی از آنانسان اشاره دارد که بستر انحراف وی را فراهم می
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ا در نگر  علامـه جـوادی آملـی، بـر فطـرت پـاک و  در پی تعالیم شرع الاهی باشد؛ امل

سان و نیز ویژگی خردمندی او تکیه شده است که بایـد تحـت تعلـیم معـارف درونی ان

الاهی قرار گیرد و شکوفا گردد، بنابراین نگاه ایشان )برخلاف نظر غزالی( ایجابی اسـت 

 نه سلبی.

 نتیجه گیری

 توان گفت:ترین نتایج این پژوهش میدر بیان مهم

یت اخلاقی است و از منظر علامه شناسی تربماهیت روحانی انسان از مبانی انسان. ۱

جسـم و  نیسـت، بلکـه ازی مـادل  موجودی فقطانسان جوادی آملی و امام محمد غزالی، 

. در ایـن مبنـا، علامـه جـوادی آملـی، که لازم و ملـزوم یکدیگرنـد یافتهترکیب  یروح

 استقلال بیشتری برای انسان قائل است. 

شناسـی ستی، از دیگـر مبـانی انسان. برخورداری انسان از بینش شهودی به عالم ه۱

غزالی، نگاهی ابزاری به فطرت دارد و آن امام محمد جناب تربیت اخلاقی است، هرچند 

 داند.ای برای تحقق سعادت میرا وسیله

شناسی تربیت اخلاقی است کـه از مندی انسان از کرامت ذاتی، از مبانی انسان. بهره۰

الا به انسان ارزانی و سبب شـرافت او بـر دیگـر منظر هر دو دانشمند، از سوی خدای و

مخلوقات شده شده است. علامه جوادی آملـی، در موضـوع کرامـت، بیشـتر بـه نقـش 

خلافت الاهی انسان نظر دارد؛ ولی امام محمد غزالی، بر شناخت خدا و ارتباط با خـالق 

 کند.هستی تأکید می

اخلاقی است که علامـه جـوادی  شناسی تربیت. اختیارمندی انسان، از مبانی انسان۴

ا در قلمرو و گستره آن اختلاف دارنـد. از  آملی و امام محمد غزالی، اصل آن را پایرفته امل
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ا امـام محمـد  نگاه علامه جوادی آملی، انسان اختیار نسبی و در طول اراده الاهی دارد؛ امل

و  آن انیم نو تقار الاهی دانستهفعل  در عالم هستی را زیهمه چغزالی طبق نظریه کسب، 

 داند.می ارادۀ انسان را کسب

شناسی تربیت اخلاقی است که از . نیاز انسان به هدایت الاهی، از دیگر مبانی انسان۷

حیات تکمیلی خود، افزون بر نیروی عقل، از تعـالیم در منظر هر دو دانشمند، انسان باید 

این موضوع، بیشـتر بـر غرائـز انسـان شرع نیز بهره ببرد، البته تأکید امام محمد غزالی در 

ا علامه جوادی آملی، بر شکوفایی فطرت و عقل انسان با معارف الاهـی تأکیـد  است؛ امل

 دارد.
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قـم:  : تربیـت اخلاقـی، :و اهـل بیـت 6سیره تربیتی پیامبر(. ۱۰۹۹داودی، محمد ) .۱۱

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 .معارف :، قماخلاق اسلامی (.۱۰۹۵) دیلمی، احمد .۱۰

د .۱۴ . شـمارۀ ۱۰دورۀ  ثر معـارف.کو ،و روایات قرآن کرامت انسان در(، ۱۰۹۷) رحمانی، محمل

 .۰۷ـ۷۱. ص  ۱۰

 حوزه ، قم:پژوهشگاهتربیت و تعلیم در مسلمان اندیشمندان آرای(، ۱۰۷۱رفیعی، بهروز ) .۱۷

 دانشگاه.  و

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :تهران ،اخلاق اسلامی(، ۱۰۹۹) سادات محمدعلی .۱۶

پژوهشـهای  ،ی و ارزشیهای تربیت اخلاقرویکردها و رو (، ۱۰۵۷سجادی، سید مهدی ) .۱۵

 .۱۱-۱، ص۰شمارهفلسفی کلامی، 

 .۰۳. ص ۵۹. شمارۀ ۱۳۱. دورۀ آیینۀ پژوهش ،قرآن کرامت از نگاه (،۱۰۹۵) سلطانی، محملدعلی .۱۹

، المللـیکرامت انسانی؛ مبنای منع همانندسازی انسان در اسـناد بین(، ۱۰۹۷) صادقی، محمود .۱۷

 .۱۱۵ـ۱۰۹ص   .۰و  ۱. شمارۀ پژوهشنامۀ حقوق و علوم سیاسی

 تهران: جهان آرا.آموزش دین، (، ۱۰۵۷طباطبایی، محمد حسین ) .۰۳

الی، ابوحامد .۰۱ د ) غزل یناحیاءعلوم الـدین(، ۱۰۹۴محمل ـد ، ترجمـۀ مؤیدالـدل خـوارزمی،  محمل

 و فرهنگی.  علمی تهران، انتشارات

 خزائلی، تهران: جامی. محمد ، ترجمهالمساکین معراج(، ۱۰۷۷ــــــــــــــــــ ، ) .۰۱

 ، تهران: طلوع. سعادت کیمیای(، ۱۰۶۱ــــــــــــــــــ ، ) .۰۰

جـم، تهـران: انتشـارات علمـی  خـدیو کوشـش ، بـهالقـرآن جواهر(، ۱۰۶۰ــــــــــــــــــ ، ) .۰۴

 فرهنگی. 

 ، بیروت: دار الآفاق الجدید.النفس معارج القدس فی مدارج معرفه(، ۱۷۵۷)ــــــــــــــــــ ،  .۰۷

 :تحقیق و تعلیقـه، علـی بـوملحم، بیـروت تهافت الفالسفه،(، م۱۷۷۴)، ــــــــــــــــــ  .۰۶

 .ل، الطبعه االولیلادارالمکتبه اله

 صـبری الـدین محیـی کوشـش به قاهره، اللدنیة، الرساله ق(،۱۰۴۰)ــــــــــــــــــ ،  .۰۵

 کردی.تهران: طلوع.
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ین ماحیاءعلو(، ۱۰۷۷ــــــــــــــــــ ، ) .۰۹  .گ ایرانبنیاد فرهن: تهران ،الدل

 .طلوع :، تهرانکیمیای سعادت (،۱۰۶۱ــــــــــــــــــ ، ) .۰۷

 تهران: طلوع. ،سعادت کیمیای (،۱۰۶۱)ــــــــــــــــــ ،  .۴۳

حسین خدیو جم، تهران، انتشارات  ، ترجمهاحیاء علوم الدین(، ۱۰۷۳ــــــــــــــــــ ، ) .۴۱

 .علمی و فرهنگی

 . مجموعه الرسادل الامام غزالی، بیروت: دارلتفکر.تفرقهفیصل الق(، ۱۴۱۶ــــــــــــــــــ ، ) .۴۱

، تهـران: حلـب:دارالوعی، الطبعـۀالاولیالـدین،  احیـاءعلوم(، ۱۷۹۳ــــــــــــــــــ ، ) .۴۰

 .انتشارات علمی و فرهنگی

 :بیـروت الـدین، شـمس احمـد هوامشـه کتب ،العم میزان (،۱۷۹۷)ــــــــــــــــــ ،  .۴۴

 دارالکتب العلمیه

 : فرهنگ: دار الآفاق الجدید.، قاهرهالمضمون الصغیر (،۱۷۷۰ــــــــــــــــــ ، ) .۴۷

  .دارالکتاب العربی :بیروت ،إحیاء علوم الدینتا(، )بیــــــــــــــــــ ،  .۴۶

مفیـد،  محمـد یخشـ ، تصـیحالسـالکین عمده و الطالبین روضهــــــــــــــــــ ، بیتا،  .۴۵

  .دار التیار الجدید بیروت:

، ترجمـه بهامالـدین حمـدی، تهـران: الأربعـین فـی اصـول الـدین(، ۱۰۶۹ــــــــــــــــــ ، ) .۴۹

 اطلاعات. 

 . طلوع: ، تهرانسعادت کیمیای(، ۱۰۵۶ــــــــــــــــــ ، ) .۴۷

 هران، سرو .، مترجم علی اکبر کسمایی، تمیزان العمل(، ۱۰۵۹ــــــــــــــــــ ، ) .۷۳

 قاهره، انتشارات کردستان. ة،یدنلة الالرسال(، ۱۰۹۹ــــــــــــــــــ ، ) .۷۱

 . ، دمشق: دارالالبابالنفس معرفه مدارج القدس معارج(، ۱۴۱۷ــــــــــــــــــ ، ) .۷۱

 .الدین حمـدی، تهـران: اطلاعـات، ترجمۀ برهانکتاب الاربعین (.۱۰۹۷ــــــــــــــــــ ، ) .۷۰

ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی، تهران،  احیاء علوم الدین،(، ۱۰۶۹)ــــــــــــــــــ ،  .۷۴

  انتشارات علمی و فرهنگی.

 ، قم، نشر معارف.رهیافتی بر اخلاق و تربیت اسلامی(، ۱۰۹۹نجارزادگان، فتح الله ) .۷۷
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